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  غرانيق ةنگرشي نو به افسان
  

  * اسماعيل ابراهيمي
  
  چكيده

غرانيق)  ي ي تاريخي افسانه درباره يكي از موضوعات مهم قرآني(شبهه نوشته پيش رو
نظـر از ديـدگاه   است. نويسنده در مقاله به بررسـي شـبهه ي مـورد    ي تحرير در آمدهبه رشته

و بـوده  پايـه  بـي  اساسغرانيق) از  ي موضوع (افسانهكند كه اين و اثبات مي  رجالي پرداخته
ي دوم هجري، توسط دشمنان اسلام وارد حوزه اسلامي شده  ي اسرائيلي دارد و در سده ريشه

  وي چنين اثبات خواهد كرد كه اين افسانه با قرآن در تضاد كامل است. است. 
  

  كليدواژه
  يق.افسانه غرانيق؛ راويان افسانه غران؛ قرآن؛ پيامبر

                                                 
 آموزش عـالي المصـطفي   مجتمع و محقق  علوم قرآن و حديث هي كارشناسي ارشد رشتپژوه دورهدانش *

  مشهد مقدس.
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  مقدمه
ي كـه داراي سـبب   ايشود: آيات يا سورهآيات قرآن كريم، به دو دسته كليّ تقسيم مي

ي كه داراي سبب نزول هست، يعني نزول آن ناظر به واقعـه و  اينزول نيست و آيات و سوره
مناسبتي است كه در آن زمان اتفاق افتاده يا قرار بـوده اتفـاق بيفتـد. بسـياري از آيـات و يـا       

بـه وقـوع   ناظر به حوادث و اتفاقاتي بوده كه در طول مدت عمـر پيـامبر   ،اي قرآنهسوره
يسـئَلُونكَ   ...ـالأَْهلَّةِيسئَلُونكَ عنِ(پرسيدندحضرت سؤالي مي آن پيوسته است، مانند اينكه از

و ...ــ  المْيسرِالْخمَـرِ و لُونكَ عـنِ يسـئَ ...ــ  الحْرامِ قتالٍ فيهيسئَلُونكَ عنِ الشَّهرِ...ـ ما ذا ينفْقُونَ

و يسئَلُونكَ عنِ ـ 3...الأْنَفْالِيسئَلُونكَ عنِ ـ2...ذا أُحلَّ لَهميسئَلُونكَ ماـ 1...الْيتامىيسئَلُونكَ عنِ

آيه يا آيـاتي   از جانب خداوندكه ي  مي زدند... يهاتهمت و زخم زبان به ايشان و يا )4...الرُّوحِ
 نازل مي شد.  در آن مورد ياو گاهي سوره

، براي فهم آيات يا سوري كه داراي اسباب يا 5پس شناخت اسباب نزول يا شأن نزول
شأن نزول است لازم و ضروري و در پي بردن به معاني آن نقش اساسي ايفا مي كنـد. البتـه   

؛ چون پيشـينيان در ايـن زمينـه    شناخت و درك اسباب نزول يا شأن نزول، بسي دشوار است
اطلاعات دقيق و قابل توجهي ثبت و ضبط نكرده اند. شايد يكي از علل عدم ضبط دقيق اين 
بوده كه خود به وضعيت و مسائل آشنا بوده و نيازي نمي ديده اند كه معلومـات و مشـاهدات   

اند و احتمـال هـم    خود را به عنوان سند، براي آيندگان ثبت كنند و شايد هم امكانات نداشته
بعدها رواياتي در اين زمينه فراهم ، مي رود كه موانع ديگري وجود داشته است. به هر صورت

 در آنها اعمال غرض احتمالو  نيستندو قابل اعتماد  بوده داراي ضعف سند آنها شد كه بيشتر
  . داردوجود 

مغرضـان و   توسـط  و ممكـن اسـت   بـوده  هايي كه از نظر سند ضعيفيكي از روايت 
است كـه منشـأ    "افسانه غرانيق" سوره حج يعني 52د، شأن نزول آيه شده باشوضع  6زنادقه

و درد سرها براي دانشمندان اسلامي به خصـوص مفسـران قـرآن شـده      مشكلاتبسياري از
عليـه   ،است. ريشه آيات شيطاني سلمان رشدي و تاخت و تازهاي برخـي غربيـان مستشـرِق   

-در كتـاب  گذشـته است كه برخي تاريخ نويسان و مفسران  نوع روايات اسلام و قرآن، از اين
اند. هرچند در اين ميان، مفسران و انديشمندان اسلامي مطـالبي را در رد  هاي خود گرد آورده
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  ،ي ايـن مقالـه   نويسندهاما به عقيده  ،شان آورده اندهايلاي كتابه اينگونه مجعولات در لاب
زاويه نگاه خود به اينگونه روايات نگريسته و مطالب پراكنـده اي را بيـان   هركدام از ايشان از 

يكي از اين زوايـا و ابعـاد كـه     نموده اند و به برخي از ابعاد جدي آن، توجه كافي نشده است.
 آنهاست، در حالي كه بايدمورد غفلت واقع شده، بررسي اسناد روايات و جرح و تعديل راويان 

   7رد ديگر مورد دقت و كنجكاوي قرار گيرد.اين قسمت بيش از موا
روايـات و جـرح و تعـديل    اين  بررسي اسناد  تلاش كرده تا به ،در اين نوشتارنويسنده 

مفهوم و بايد ابتدا  ،روشن و شفاف شود به طور كامل. براي اينكه موضوع بپردازد، آنها راويان
  ناسي اين افسانه مي پردازيم.تبيين شود، بنابراين به مفهوم ش "غرانيق ي  قصه"معني 

  

  مفهوم شناسي
آمـده   صورت هاي زيـر جمع مكسر است و مفرد آن به  از نظر لغوي »غرانيق« يواژه

براي اين واژه معاني زيادي ذكر شده اسـت   8.)وغرْناق غرْنيق، غرْنَيق، غرْنَوق ،غُرْنُوقاست، (
ث (يعنـي معنـي اصـطلاحي افسـانه     با موضوع بح ـتناسب بيشتري دو معني  از اين ميان كه

  غرانيق) دارد:
-مـي آن كلنـگ   بـه  فارسي رنگ كه درهاي دراز و سفيدـ پرنده آبي با گردن و بال1

   9گويند.
   10.، جوان سفيد و زيباروى»يلمالج ضبيالأَ ابالشّلجالرّ«ـ 2

اسـم را بـر    عرب اين11است. بلند دريايي)، داراي گردن آبي(اند: پرنده سياه برخي گفته
گونـه نتيجـه   اينتوان مي ،شد گفتهاز آنچه 12.كندسيما اطلاق ميجوان زيبا، سفيدرو و خوش

  اين واژه بر سپيدي، زيبايي و لطافت دلالت دارد. گرفت كه،
بعـد از   الشأن اسـلام ين شرح است: پيامبر عظيمداما در اصطلاح، افسانه غرانيق ب

و از  هدركه چگونه قومش(قريش) را به دور خود جمع كفكر بود  اين مبعوث شدن، هميشه در
ميـان او و   تـا اي نازل مي شـد   كاش آيهكه اي  كردو آرزو ميادشمني آنان جلوگيري نمايد. 

اي نازل نشود كه باعـث دشـمني و كينـه     كاش آيه ايقومش الفت و دوستي ايجاد كند و يا 
قريشـيان نيـز در اطـرافش بودنـد،      كـه توزي قوم نسبت به او گردد. روزي در مكه در حـالي 

و مناةَ *أَفَرَأَيتُم اللاَّت و الْعزَّى«و چون به اين دو آيه رسيد: ...»  والنَّجمِ«ي نجم نازل شد سوره
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ه عرانيـق)    آيه راشيطان بر زبان وي اين دو  13» الثَّالثَةَ الأُْخْرى جـاري  (به تعبير مـدعيان قصـ
و چون قريشيان اين جملات را شـنيدند   14»جيتُرتَلَ نَّهتُاعفَشَ نَّإِ لي والعيقُانرَالغَ لكت:«ساخت

پرسـتان  بـت كردنـد،  خوشحال شدند و از ستايش خدايان خويش توسط پيامبر، خوشحالي مي
 ،!. ايـن توانسـت باشـد  بالاتر از اين چه مي يمنتظر چنين فرصتي بودند، چراكه مدح و ستايش

  . غرانيق بود گيداستان ساخت مختصري از
  

  موضوع ةپيشين
خـود  » صـنام الأ«در كتـاب ق) 204(مقـرن دوم مشـهور  خ مـور  كلبيمحمد بن هشام 

 )، ايـن سـرودها را  لبيـك (تلبيـه  و گفـتن   كعبـه  طـواف  هنگـام  قـريش ان مشـرك نويسد:  مي
  :خواندند مى

   15»ترتجيةفاعشَّالمنها* ليالعهن الغرانيقنّإف***   الاخريالثالثهةومنا*يوالعزّاتواللّ«
يارى و شفاعت آنـان  به ، و دانستندميرا دختران خدا » عزى«و » منات«، »لات«آنها 

رد، در مقابـل ايـن اعتقـادات    كمبعوث  آنهادر ميان  خداوند پيامبرش را وقتياما  ند،دبواميدوار
لَكُم الذَّكَرُ و لهَ أَ* الثَّالثَةَ الأُْخْرىو مناةَ *الْعزَّىأَفَرَأَيتُم اللاَّت و:« نازل فرمود اين آيات راباطل، 

  16...» الْهدىو لقََد جاءهم منْ ربهِم...الأْنُْثى
گفتند، بلكـه عادتشـان در هنگـام طـواف،     مييك بار ن تنها را اتاين كلم اهل قريش

ا را بـر  ه ـگفتن اين كلمات بود و هميشه در هنگام حج و عمره و در وقت طواف، اين عبـارت 
انـد، نـه    بـوده  اهـل قـريش  بنابراين گوينده اين كلمات  ؛كردند تكرار مي زبان جاري ساخته و

   .پيامبر اكرم
اين واژه در اشعار قديمي عرب و روايات نيز آمده است. در اين شعر عرب چنين آمـده  

  است:
   17»ريعانُ الشَّبابِ الغُرانقو قد فات ***                ألاَ إِنَّ تَطلاْب الصبى منك ضلَّةٌ«

كـه طـراوت جـواني    گمراهي است، در حالي ،همانا آگاه باش كه درخواست عشق از تو
  زيبا گذشته است.
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  :است آمده چنين بن عامر ةجناددر شعري ديگر از 
  ؛ 18»مدب غَرانقٍ خاضتَ نقاعا        ***             بِذي ربد، تَخالُ الإثِْرَ فيه «

 ـفَ« نقل شده است كه فرمـود: از امام علي  ـ   أَنكَ ـي أَنظـر إِلـى غُرْنُـوقٍ م  يش رَن قُ
در  19غلطـد. گويا جوان زيباي از قريش را مي بينيم كه در خون خـود مـي  » ي دمهف يتَشَحطُ

 إن جنازته لما أُتي به الوادي أَقبل طائر أَبيض غُرْنوق«ده است: آماز ابن عباس  يحديث ديگر

وقتي لاشه آن مرد به بيابان آورده شد، پرنـدگان سـفيد    20...»كأنه قُبطية حتى دخل في نعشه
  بر آن لاشه سايه افكنده بود.  ،اي پارچه همچونگردن بلند 

 در ميـان عـرب جـاهلي    »غرانيق يا غرنوق«كلمه  گيريم كهاز مطالب فوق نتيجه مي
 عـي ي زيبا تشبيه مي كردند و براي آنان جايگـاه رفي  ها را به پرندهشده و آنان بتاستفاده مي

از  بتـوان ايـن مطلـب را    . شـايد خدا مي پنداشـتند و دختران   قايل بودند و حتي بتها را فرشته
  د.كرفاده تاس نيزسوره نجم  21ي آيه

  

    اسلامچگونگي ورود اين قصه به 
د، نيـاز بـه بحـث    قصه غرانيق چگونه وارد حـوزه اسـلام ش ـ   چگونه اينكه براي درك

لي به اجمال مي توان گفـت كـه   و مفصلي است كه از مجال اين نوشتار خارج است،تاريخي 
گـردد. نجـاح طـائي يكـي از     مي باز غرانيق از نظر تاريخي، به قرن سوم هجري قمري  هقص

اگـر در   ، زيراغرانيق در زمان حكومت امويان وارد حوزه ديني گرديد  گويد: قصهمورخين، مي
   21.ندآن را تكذيب مي كرد يامبرساخته مي شد قطعا پمان خود پيامبرز

محمد بن سعد بـن مبيـع،    ابوعبدااللهتوسط  22اولين باراين داستان طبق منابع تاريخي، 
ق)، 230ـ ـ168از علمـاي قـرن سـوم (م    سيره نويس مشـهور بغـداد  ، كاتب واقدىمعروف به 

ه را 23ر كتاب الطبقات الكبرياو د شد.مطرح  ،)الطبقات الكبرى( مؤلف كتابو  نقـل  ، اين قصـ
 ـم ،خورم . پس از ابن سعد محمد بن جرير طبريه استكرد اهـل سـنت    ر و فقيـه نـامور  فس

كتـاب تـاريخ   ابتدا در كتاب (جامع البيان في تفسـير القـرآن) و سـپس در     )310ـ225يا224(
ه  معروف به تاريخ طبري (تاريخ الامم والملوكخود، بسـط و   نقـل كـرده و آن را   را) اين قصـ

  .استگسترش داده 
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در تفسير خود، اين داستان را با رنگ و لعاب فراوان و نسبتا مفصـل نقـل مـي     طبري
پس از  24خلاصه به آن مي پردازد.شده به طور كه بعد از تفسير نوشته تاريخ خودولي در كند،

رانِ   اين دو شخصيت(محمد بن جرير طبري و محمد بن سعد)، مورخان سا ده انـديش و مفَسـ
ايـن سـه كتاب(تفسـير و تـاريخ طبـري وطبقـات        و بنابراين گمان كـه كم مايه، به تبع آنان 

ايـن  الكبري) از منابع اوليه است، به نقل و گسترش آن همت گماشته اند تا جايي كه نتيجـه  
غربيـان و   سـوي آيـات شـيطاني سـلمان رشـدي از     نقل هـا، توليـد ده هـا كتـاب همچـون     

  . ه استعليه قرآن و اسلام شد 25رشناسانخاو
  

  خلاصه متن داستان از منبع اوليه 
ده و عـين  كـر بع اصلي مراجعـه  ا، لازم است به منجرياننقد دقيق اين تحليل و  براي

ايـن نكتـه    . يـاد آوري بپـردازيم  بررسي مسألهبه  سپس و نيمبع اوليه نقل كاعبارات را  از من
در كتـاب جـامع البيـان فـي تفسـير       اين داستان را طبريمحمد ابن جرير ضروري است كه 

شويم ، نقل كرده است. همين جا يادآور ميياختلاف اندك القرآن و در تاريخ الامم والملوك با
اند، ولي راويان اصلي افسانه غرانيق را پنج نفر يا كه راويانِ داستان غرانيق را چندين نفر گفته

محمد بن كعـب قرظـي،    -يخ خودش، روايت را به سه نفر. طبري در تاراندذكرشدهشش نفر 
أبـي   يعنـي(  ، دو نفر ديگـر خود در تفسير مي كند؛ و سوبمن  -محمد بن قيس و ابن عباس

 يـك نفـر   26مي افزايـد. ابـن سـعد درالطبقـات الكبـري     به آنها  را   ،)سعيد بن جبيرو  العالية
فري كه طبـري از راويـان دسـت اول    را به آن پنج ن بنطَمطلب بن عبد االله بن حديگريعني 

ولـي آنچـه    ،نـد راويان ديگر بعدها به راويان دست اول افزوده شـده ا  .شمرده اضافه مي كند
   .گرددملاك است منبع اوليه(راوي يا راويان) است و ديگران به نوعي به اصل برميبراي ما 
  27:"تاريخ الامم والملوك"كتاب  اينك متن داستان از 

ديد كـه قـومش از او دوري مـي    كعب القرظي مي گويد: چون پيامبر بنمحمد«... 
كاش چيزي از نزد اي د كه ركنند و اين كار براي او سخت و ناراحت كننده است، آرزو مي ك

ميان وي و قومش نزديكي ايجاد كند و خشونت از ميـان بـرود، و چـون     تاخدا نازل مي شد 
]  سوگند به اختر [قرآن «ين آيات را نازل كرد: اين انديشه در خاطر وي مي گذشت و خداوند ا

و از سـر هـوس سـخن     ] يار شما نه گمراه شده و نه در نـادانى مانـده   آيد، [كه چون فرود مى
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بـه  «و چون به اين دو آيـه رسـيد:   » شود نيست اين سخن بجز وحيى كه وحى مى گويد. نمى
 «يطان بر زبان وي انداخت كـه:  ش» و منات آن سومينِ ديگر، من خبر دهيد از لات و عزىّ،

   28؛اينها [بتها] مرغان بلند پروازي هستند كه اميد است شفاعت آنها مورد قبول واقع شود
بشنيدند خوشحال شدند و از ستايش خدايان خويش خوشـحالي   را و چون قرشيان اين

را به خطا متهم ند و مؤمنان نيز وحي خدا را باور كردند و او[پيغمبر] دكردند و بدو گوش دامي
نكردند، و چون پيامبر در قرائت آيات به محل سجده رسيد، سجده كرد و مسلمانان نيز بـا او  
سجده كردند و مشركان قريش و ديگران كه در مسجد[الحرام] بودند به سـبب سـتايش كـه    
پيامبر از خدايان آنها كرده بود به سجده افتادند و هر مؤمن و كافر در آن جمـع همـه سـجده    

، و دو مشت ريگـي  29ستپيري فرتوت بود و سجده نمي توان نمودند، مگر وليد ابن مغيره كه
سجده كرد. گويد: و چـو ن قرشـيان از مسـجد بيـرون      از زمين برداشت و به پيشانيش برد و

شدند خوشحال بودند و مي گفتند: محمد از خدايان ما به نيكي ياد كرده است و آنان را بتـانِ  
شفاعتشان مورد رضايت خداست، و قصه سجده به مسـلمانان[مهاجرين] مقـيم    ناميد كه والا

اي از مهاجران بـه مكـه آمدنـد و عـده     ياند و تعدادحبشه رسيد و گفتند قرشيان اسلام آورده
ديگر در حبشه ماندند. جبرئيل نزد پيغمبر آمد و گفت: اي محمـد چـه كـردي؟ بـراي مـردم      

اوردم و سخني گفتي كه خدا با تو نگفته بود. پيـامبر خـدا   چيزي خواندي كه من از نزد خدا ني
سخت غمگين شد و از خدا بترسيد، و خداي عزّوجلّ با پيغمبر مهربان بود و آيه ي نازل كـرد  
و كار را بر او آسان نمود و خبر داد كه پيش از آن نيز پيغمبـران  و رسـولان  چـون وي آرزو    

و پـيش از تـو   «رائتشان آورده است و آيه چنـين بـود:   داشته اند و شيطان آرزوي آنها را در ق
نمـود، شـيطان در    [نيز] هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هرگاه چيزى تلاوت مى

گردانيـد، سـپس    كرد محو مى كرد. پس خدا آنچه را شيطان القا مى ] مى [شبههيتلاوتش القا
، و غـم پيـامبر از بـين رفـت و     » يم اسـت ساخت، و خدا داناى حك خدا آيات خود را استوار مى

 ـنَّإِترس از وي زايل شد و چيزي كه شيطان به زبان وي انداخته بودـ  رَا الغَهـ يـقُ ان  العنَّإِ لا، و 

، و چـون  »و يرْضى ... أَلَكُم الذَّكَرُ و لهَ الأْنُْثى«ـ منسوخ گرديد و اين آيه آمد:   يضَرتَتُ نَّهتُاعفَشَ
آيات را شنيدند گفتند: محمد از ستايش خدايان شما پشيمان شد و آن را تغييـر   شيان اينيقر

داد و سخن ديگر آورد. و اين دو كلمه كه شيطان به زبان وي انداخته بود به دهان مشـركان  
دشمني آنها با مسلمانان دو چندان شد. و گروهي از مهاجرين حبشه آمدند  افتاده بود و سختي
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كه خبـر مسـلماني مكيـان درسـت نبـوده و در پنـاه       دريافتند ،رسيدند و چون به نزديك مكه
ديگران يا پنهاني وارد مكه شدند و اين تعداد سي و سه نفر بودند كه در مكـه ماندنـد تـا بـا     

     30»به مدينه مهاجرت كردند...پيامبر
. حـال بـه   بود از قول محمد بن جريرطبري امام المفسرين "غرانيق"اين اصل جريان 

  تا بي اساس بودن آن، بيش از پيش روشن گردد؛ مي پردازيم و بررسي اين داستان نقد
بـراي  ما اپي برد.  آنتوان به واهي و ساختگي بودن  ميدر متن داستان ل مأبا اندكي ت

و ابطال آنچه ياوه سرايان به هم بافته انـد   در رد روشن شدن هر چه بيشتر مسئله، ادله اي را
شويم كه اين داستان متذكر مي. وانندگان، با مطالعه آن به قضاوت بنشينندتا خ بيان مي كنيم

ولي آنچه ما تأكيد داريـم،   ،از چند جهت( عقلي، قرآني، تاريخي، كلامي...) قابل واكاوي است
جنبه رجالي و بررسي اسناد روايات اين داستان است كه كمتـر بـه   ، )چنانكه پيشتر اشاره شد(

  .آن توجه شده است
  

  افسانه غرانيق  و نقد حليل ت
يك واقعه تاريخي كه چندين سال از آن گذشته و مـا  نادرستي  يادرستي براي بررسي 

   .شودمحقق  زير روشخوريم، ابتدا بايد يكي از دو در ضمن مطالعه كتاب به آن برمي
يـا از   باشـد  حاضر بوده در صحنه واقعه كند، خودش) كسي كه اين واقعه را نقل مي1

  .كسي بگويد كه او در محل حادثه حضور داشته است زبان
كـه گوينـده آن را نمـي شناسـيم يـا      بخوريم در كتابي به يك واقعه تاريخي براگر ) 2

بوده يا نه، در اين صورت بايـد آن واقعـه را بـا كليـه      ، حاضردانيم خود او در محل حادثهنمي
و  زمـان همچنـين مقتضـيات    ؛بسنجيم، است حوادثي كه از جهت زمان و مكان بدان مربوط

و قرائنـي كـه    دور داشـت نظـر  از  نبايـد  دارد ارتباططبيعت اشخاصي را كه اين حادثه با آنها 
  .بايد مورد توجه قرار گيردممكن است وجود اين حادثه را تأييد يا تكذيب كند، 

قرائن موجـود، وجـود    ياحضور داشته باشد و در محل وقوع حادثه  هرگاه خود گوينده 
و نسـبت بـه    آن واقعه رخ داده اسـت  توانيم احتمال بدهيم كهفقط مياقعه را تكذيب نكند، و

ولي اگر يكي از ايـن دو مقدمـه درسـت     ؛وجود داردجاي بحث  ،كيفيت و چگونگي وقوع آن
ي كه وجود واقعه را تأييد كند پيـدا  اشاهد قضيه نبوده و يا قرينه ،خود ،نباشد (چنانكه گوينده
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شود و هرچه نشاني هايي كه وجود واقعه را تكذيب  ي مطلب مورد ترديد واقع مينشود) درست
كلـي  ه ب داستان موردنظر تر خواهد گشت، تا آنجا كهكند بيشتر شود، نادرستي موضوع روشن

 شود.ميو اعتبار فاقد ارزش 
ايـن  پس از تذكر اين مقدمه، ناچاريم در مورد افسانه غرانيق، هر دو راه را بپيمـاييم و  

 م.با اسلوب علمي تحليل كني ،گشته انويز مغرضاافسانه را كه دست
  

 راه اول 

بايـد راه  ابتـدا  چنانكه گفتيم براي آن كه درستي و يا نادرستي اين داستان معلوم شود، 
كه اين داستان يا افسانه را نقل مـي كننـد،    (راويان)نخستين را پيمود. يعني ببينيم آيا آنهايي

اند كه خود، در محل حادثـه  اين داستان را از كساني شنيدهيا اند واقعه بوده خودشان در محل
  ؟اندحضور داشته و جريان را مشاده نموده و به نسل بعد انتقال داده

انـد. طبـري در   م، راويان اول افسانه غرانيق را شش نفر گفتـه يچنانكه قبلا متذكر شد
كند و در قيس و ابن عباس) اشاره مي سه راوي(محمدبن كعب قرظي، محمدبنبه تاريخش، 

افزايـد. ابـن سـعد در كتـاب     ميبه آنها را   )يربسعيد بن ج، أبي العاليةتفسيرش دو راوي ديگر(
) را به آن پنج راوي كـه طبـري از   بنطَمطلب بن عبد االله بن حيك راوي( 31طبقات الكبري

ان دست اول افزوده شـده اسـت   راوي تعداد راويان دست اول شمرده اضافه مي كند. بعدها به
 ـ -مـي  ازولي آنچه ملاك است منبع اوليه(راوي يا راويان) است و ديگران به نوعي به اصل ب

  د.نگرد
  رسي راويان:  اينك بر

  

    قرَُظي سليَممحمد بن كعب ابوعبداالله ) الف
محمـد  آيـد،  يكي از كساني كه قصه از او نقل شده و تا حدودي نفر اول به حساب مي

تابعين  است. وي از مفسران معروف مدينه در عهد 33ق)119يا  108(متوفي32كعب قُرَظيبن 
 از دنيـا رفتـه  سـالگي   78 تولد يافتـه و در سـن  بوده است كه در اواخر خلافت امام علي

سـوره   24بوده و علاوه بر افسانه غرانيـق، ذيـل آيـه    معروف سرايان است. وي از جمله قصه
-قصـه  حالي كه در مسجدوي سر انجام در  34ئيلي پرداخته است.ي اسرا قصهبيان يوسف، به 
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سقف مسجد بر اثر زلزله بر سر وي فـرو ريخـت و همـراه يـارانش زيـر آوار       مي كرد،سرايي 
  داد.جان

نظر دانشمندان علم رجال و ترجمه نويسان درباره محمد قُرَظي پسر كعب، كه طبـري  
 د، چنين است:سازنو ابومعشر سند خود را به او منتهي مي

و ولد محمد بـن   « گويد:است. وي در ادامه مي مشهور نتابعيگويد: او از مي ابن حجر
و قيل بعـد ذلـك    سنة أربعين، و كانت وفاته سنة ثمان و مائة.علي ةخلافكعب في آخر 

حتى قيل إنه مات سنة عشرين، فعلى هذا فيقطع بأنه لم يولد إلا بعد النبي«(.35   
: سمعت قتيبة يقول: بلغني أنّ محمد بـن كعـب القرظـي ولـد فـي حيـاة       قال الترمذي

  .36النبي
پس به شهادت اين دانشمندان، محمد ابن كعب قرظي يا اصلاً در زمان پيغمبر وجـود  
نداشته و يا تولد او در اواخر زندگي آن حضرت بوده و آنچه به طور قطع معلوم است، اين كـه  

 .ل پس از هجرت هم متولد نشده استوي در اوائل بعثت و حتي چند سا
مطّلب بن عبداالله بـن حنطـب    اغاكنون محمد بن كعب را با اين سوابق گذارده، به سر

 رويم:كند، ميافسانه را از او نقل مي "طبقات"كه ابن سعد در 
  

 ب نطَب بن عبداالله بن ح) مطلِّب

 ي بـه نـام  رپسالله يكي عبداالله و ديگري مطّلب. عبدا ؛حنطب بن حرث، دو پسر داشت
. حال ببينيم آيـا  شده است بدو نسبت داده  ت كه نقل افسانه غرانيق از پيغمبرشادمطّلب 

نه؟ آنچه دانشـمندان علـم رجـال دربـاره پـدر       او را در آن زمان اثبات كرد يا توان حضورمي
  :اند، بدين قرار استمطلب (عبداالله) نوشته

گويد: وي اندكي  ابوعمر مي 37ر را دريافته است.گويد: او زمان پيغمب حاتم ميي ابابن 
برخي از مشايخ من گفته انـد  گويد:  أبو موسى مي 38خدمت پيغمبر را درك كرده (له صحبة).

   39كه او پيامبر را درك كرده است.
عبد االله بن حنطب لم «استكرده نرا درك پيغمبراو  مي گويند: أبو عيسى و ترمذي

   40.»يدرك النبي
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ستيعاب مي گويد: او اندكي پيغمبر را ديده و حديثي از وي نقل شده لاا در بن عبدالبرإ
 41كه مضطرب الاسناد است.
از چند فقط و  است زمان پيغمبر را درك نكردهطبق آنچه نقل شده اما پسر او(مطّلب) 

گوينـد: وي از يـاران    برخـي مـي   نقل كـرده اسـت؛ حتـي   نفر از اصحاب آن حضرت، حديث 
  42ل ساعدي را ديده است.تنها سه پيغمبر

  

 ) محمد بن قيس  ج

محمـد بـن قـيس اسـت. او      انـد، نسـبت داده را بـه او  اين قصه راوي ديگري كه سند 
بوده و در حدود سال صدوبيسـت وشـش    نگوي رسمي مذهبي در عصر عمربن عبدالعزيزخس

جرين جـزء مهـا   او 44نـد رجال شناسان او را در طبقه تـابعين قـرار داده ا   43هجري مرده است.
  45حبشه بوده و مسلماً در روز واقعه حضور نداشته است.

  

  رياحي  بن مهران يعفَرة ) ابوالعاليد

ه و در عهـد  مـي زيسـت  د: وي در زمـان جاهليـت   يوگ حجرعسقلاني درباره او مي ابن
نويسد: از او پرسيدند: آيا پيغمبـر را   تاريخ مي بخاري در 46.ه استخلافت ابوبكر به مدينه آمد

   .47ي؟ گفت: دو سال پس از مرگ او اسلام آوردماهديد
؟ أخرج أبو أحمد الحاكم من طريق أبي خلدة، قال: قلت لأبي العالية: أدركت النبي و

او را از بزرگـان   عجلـي  49مـرده اسـت.   90درسـال  وي 48[اوثلاث].قال: لا، جئت بعده بسنتين
   ا ديد و با عمر نماز خواند.و ابوبكر را :برخي گفته اند 50به حساب آورده است.  عينتاب

، ولي به طوري كه خـودش  بودهحيات  در قيد در زمان پيغمبراو در اين صورت، اگرچه 
  .استمسلمان شده  آن حضرت، و بعد از رحلترا نديده  پيغمبرگويد مي

 

   ق)68(م51عباس بن ) عبدااللههـ

دانسته انـد، نـه تنهـا    كه او را منشأ اين حديث ،  عبدالمطلب بن العباس بن االله عبداما 
ابـن  عبـداالله   زيرابه هنگام حادثه حضور نداشته، بلكه در آن وقت در صلب پدر بوده است. در

در سالي متولد شده است كه كفار قريش بني هاشم را در شعب ابـي طالـب محاصـره    عباس 
  . كرده بودند (سه سال پيش از هجرت)
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در مكـه   واخـر سـكونت پيـامبر   در ا» نجم«كه سوره  شويممعتقد  به اينحتي اگر 
، بوده اسـت نازل شده، عبداالله بن عباس در آن وقت كودكي خردسال و يا شير خواري بيش ن

  52و نمي تواند به عنوان يك شاهد عيني حادثه را نقل كند.
عباس فلا تقلّ عن غيرها، بعد أن كانت  وأما النسبة إلى ابن «آيت االله معرفت مي گويد: 

 ـ ولادة ابن عباس  آن و حادثـه غرانيـق،    53»افي السنة الثالثة قبل الهجرة، فلم يشهد القصـة بتات
يعنـي قبـل از محاصـره     گويند، در سال پنجم بعثـت رخ داده اسـت   كه مدعيان آن مي گونه

 ابي طالب. در شعبمسلمانان 
  

 ير  ب) سعيد بن جو

فـي كشـته   هجري، به دست حجاج بن يوسف ثق 95در سال و  كوفه به دنيا آمددروي 
 عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداالله أبوالمغيرة قال حدثني الفضل عن ابن أبي« 54شد.

يثني عليه و مـا كـان سـبب    و كان علي أن سعيد بن جبير كان يأتم بعلي بن الحسين 

   55...»قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر
پس سـعيد   56د شده است.متول)هجري (در زمان خلافت معاويه 46بنابر اين او در سال

شـاگرد ابـن   جبيـر  بـن   سعيداز سويي،  بن جبير نيز شخصاً ناظر ستايش غرانيق نبوده است.
، در حالي كـه ابـن عبـاس چنانكـه     ه استبهره علمي برد او سال ها از محضرعباس است و 

  گذشت، سه سال قبل از هجرت متولد شده است.
براي اولـين   سعد، افسانه غرانيق رابن  اين شرح حال اشخاصي بود كه طبري و محمد

، ايـن اسـت كـه راه اول    به دست مي آيـد اي كه از اين بررسي  نتيجه .انداز آنها نقل كرده بار
رسد و پيمودن آن، گذشته از اين كـه بـه   براي اثبات درستي داستان غرانيق، به بن بست مي

ن مـي   ازنيز  ها راهاي آنشهي، رردحال مدعيان درستي اين داستان، فايده اي ندا و خشـكاند  بـ
 ت.   بيش نيسي يهاسراييإدعا و ياوهها، ها و نوشتهد منشأ اين گفتهوشمي معلوم 

  

 راه دوم 

خواهيم يم، يعني ميگيرش ميراه دوم را پي ،از راه نخست كه به بن بست انجاميد پس
گرچـه ايـن    .هست يا نه اهدي كه داستان غرانيق را تأييد كند، در دستوبدانيم قرينه و يا ش
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، مسلّم بدانيم و فقـط  را حادثه زماناستدلال در صورتي درست است كه ما حضور گوينده در 
گوينـده  كـه  شـود   و ثابـت  هرگاه مسلّمو  .در درستي و نادرستي نقل وي ترديد داشته باشيم

ست؛ ولي مـا  او لغو با قرائن، بي فايده  داستان در آن محل حاضر نبوده، مقايسه حكايت اصلاً
و فرض را بر درسـت بـودن    ي موافقت كردهادرستي اين داستان، تا اندازه اندر اينجا با مدعي

  و مي گوييم:  شتهآن گذا
اگرچه اين شش نفر هيچ يك شخصاً در آن وقت وجود و حضور نداشته و ناظر واقعـه  

هـاي قـريش   بـت  گوش خود سـتايش  بااند كه از زبان كسي شنيده حكايت رااند، ليكن نبوده
 !شنيده استپيغمبر اسلام توسط

بايد آيد كه چنين اتفاق مهم و حادثه غريبي كه طبعاً  اما در اينجا اين پرسش پيش مي
ايشـان  و مسـلمانان را بـه   ساخته را خنثي كند و كفّار را بر او چيره اثر دعوت قبلي پيغمبر

 حداكثر، از زبان شش نفر) نقـل شـده   بدگمان سازد، چطور تنها از زبان عبداالله پسر عباس (و
در جهان عرب آن روز ايجـاد   ايست مي بود، بايستي ولولهدراين واقعه  حال آنكه اگر؟ است
از تنهـا  د، نه آنكه شمي د و مورد تصديق عموم واقع مي مانامروز هم باقي تا اثرش  شد ومي

، چـرا  درست بوداين داستان ! اگر به بعد نقل شوداز قرن دوم هجري و آن هم  نفر چندزبان 
در مبنـي بـر وقـوع آن    در آن مجمع حاضر بوده اند، سـندي  كه كافر و مسلمان  افراد ديگراز

  دست نيست؟! 
شنيده  همه آنها اين ستايش را به گوش خود از زبان پيغمبر فته شودممكن است گ

انـد؛  وز را با خود بردهيك مرده و خاطره آن ربه يك  تا اينكه ،اند ولي براي ديگران نگفته اند
تـوان بـه حسـاب تحقيـق     باوري و بلكه فرض محال را نميولي گذشته از اين كه اين خوش

داسـتان  "ساختگي و افسـانه بـودن    ي علمي گذاشت، قرائن و آثاري در دست است كه جنبه
پـس در  دهـد.  را به هيچ وجه نمي چنين فرضي و مجال پذيرفتن آن هدرك را تقويت "غرانيق

  ود ندارد.جكه داستان غرانيق را تأييد كند و ايقرينه ن مياناي
ي  افزون بر بحث رجالي كه مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد قصه غرانيـق ريشـه  

ي ديگري(عقل،  ادله ،اسرائيلي دارد و تهمتي بيش بر ساحت مقدس پيامبر مكرم اسلام نيست
فتگي خود قصه...) نيز وجـود دارد كـه   قرآن به خصوص سياق سوره نجم، تاريخ، محتوا و آش

ما را از هدف  در اين مجال هارا آشكار مي سازد و پرداختن به آن داستان غرانيق جعلي بودن
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بر رد قصه غرانيـق تصـريح دارنـد، از بـاب      نيز اسلاميو محققان انديشمندان . 57كنددور مي
  مثال: 

  

  دانشمندان اهل سنت
-1324دقطب(سي؛  پ)  59ق)1371-1300(مراغى مداح؛  ب)  58 ق)606أ) فخر رازي(

؛   62طنطاوى؛  چ) شيخ  61ق)774قرن هشتم(م مفسر مورخ ،دمشقى ابن كثير؛ ج)  60ق)1387
؛  ذ) ابـن   65؛  د) قاضي عبدالجبار64ق)544-476؛ خ) قاضي عياض(63شيخ محمد عبدهح) 

؛ ز) شـــيخ يوســـف  67هـــق)543؛  ر) قاضـــي ابـــن عربـــي مـــالكي(م 66حجرعســـقلاني
احمـد بـن   ؛  ش)  70أبوبكر ابـن العربـي  ؛  س)  69؛  ژ) امام شوكاني(...) 68ق)1365لدجوي(ما

؛    72درويـش  الـدين محيـى  ؛ ص) 71ق)458(م ، محدث و فقيه شافعى سده پنجمبيهقي حسين
  ؛    73ق)685قرن هفتم(م يبيضاوي از علما ض)

  
  دانشمندان شيعه

؛ ع) مرحوم علامـه   75عاملي ؛ ظ) سيد مرتضي 74هق)436الهدي(ط) سيد مرتضي علم
  . 78ف) شيخ محمد قوام وشنوي(معاصر) ؛ 77آيت االله معرفتغ) ؛ 76ق)1402طباطبايي(
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  نتيجه
  :دست مي آيد اين است كهبهگذشته مطالب لاي هلابآنچه از 

 ـ افسانه غرانيق با اصول مسلم اسلام، مانند مسأله عصـمت انبيـا(عليهم السـلام) و   1
پايه و مجعول بودن آن عقل بر بي است وتعارض  در يافت وحي به خصوص در در پيامبر

  حكم مي كند؛
-تابد؛ چون طبق قاعده عرضه روايات بر كتابـ قرآن اين داستان ساختگي را بر نمي2

  به ديوار زد و دور افكند؛اين داستان را االله (قرآن مجيد) بايد 
نوشته  -، طبقات ابن سعد)قافسانه غرانيو مدرك براي اين قصه( نبعترين مقديميـ 3

باشد. در اواخرسده سوم هجري مي -نوشته شده - تاريخ طبريتفسير و و در سده دوم  -شده
 پس از لحاظ منابع استحكام ندارد؛

ـ روايات افسانه غرانيق از نظـر محتوايي(چنانكـه اشـاره شـد) داري تنـاقض هـايي       4
افسـانه غرانيـق از   تر: . به عبارت روشناعتباري آنها گرديده استگوناگوني است كه باعث بي

هـاي تـاريخ و   در كتـاب و در ميـان مسـلمانان رواج يافتـه    بعد ها هايي است كه  جمله دروغ
  سير اسلامي ضبط گرديده است.اتف

؛ چون اكثر راويان در طبقه تابعين هستند از نظر رجالي ضعيف غرانيقـ راويان قصه 5
 پيـامبر  حضور در زمان او هم صحابه است كه ي جمله هستند و تنها عبداالله ابن عباس از

حادثه(قصـه   اين خود شاهد وقوع بيش نبوده است. پس هيچ كدام از راويان،در مكه، كودكي 
  اند؛غرانيق) نبوده

 كتـب سـيره   روايـات و  طور متواتر در تـواريخ و كه بهاين قصه با حالات پيامبر ـ6
كه آن بيـانگر ايـن نكتـه هسـتند    ي ايـن مـدارك    چه آنكه همه در تناقض است؛آمده است، 

   .حضرت از خُردسالي جز به بدي از  بتها ياد نكرده است
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  پي نوشت ها
                                                 

 .220و 219، 217، 189، 115. بقره/ به ترتيب 1
 . 4/مائدة .2

 .1. انفال/3
 .85. اسرا/4
-. گرچه برخي مفسران ميان شأن نزول و اسباب نزول فرق گذاشته ولي از باب مسامحه مرادف هم بـه كـارمي  5

 رود. 

نـد. بـه   شود كه از دل و جان ايمان نياورده بلكه به لباس مسلماني خود را جـا زده ا زنادقه به كساني گفته مي .6
تعبير بهتر زنادقه يعني منافقان و مسلمان نما هايي هستند كه قصدش افساد در دين و ايجاد اختلاف بين صـفوف  
آنان هستند. يكي از زنادقه عبدالكريم ابن ابي العوجاء است، ابن ابي العوجاء هنگـام كـه اسـير شـد و او را نـزد      

زنديق بودنش گردن بزنند.  علي دستور داد او را به جهتمحمدبن سليمان بن علي(حاكم وقت) آوردند، محمد بن 
به خدا سوگند، چهار هزار حديث جعلي را وارد احاديث «ابن ابي العوجاء وقتي يقين كرد كه كشته مي شود، گفت:

شما كردم كه در آنها حلال را حرام و حرام را حلال نموده ام. روزي را كه بايد روزه بگيريـد شـما را بـه افطـار     
(التفسـير والمفسـرون فـي ثوبـه     » انگيخته و روزي را كه نبايد روزه گرفت شما را وادار به روزه گرفتن كـردم بر

). اگر يك زنديق و بي دين بتواند چهـار هـزار حـديث وضـع و آن را در     558، ص2القشيب، آيت االله معرفت، ج
ون جمع بي دينان و زنادقه كم نبودند. منابع وارد كند، پس بايد بگوييم كه احاديث مجعول و موضوع كم نيست؛ چ

از محمد بن اسحاق از افسانه غرانيق شد و او گفت: هذا من وضع الزنادقة(الصحيح مـن سـيرة   بنابراين سؤالي كه 
 )، يك واقعيت است.263، ص3النبي الاعظم،ج

عسـكري(ره) در  . تنها كسي كه اين قسمت(بحث رجالي) را انصافا مورد تحقيق قرارداده علامـه سـيد مرتضـي    7
 است. "نقش ائمه در احياء دين "كتاب گرانسنگ خود 

 .286، ص10 ج ابن منظور، لسان العرب، ؛2620، ص3معجم تهذيب اللغه ج .8
 ، انتشارات امير كبير تهران.1385-23، چ2405، ص2فرهنگ فارسي، دكتر معين، ج .9

 .393، ص3ج ؛ فيروز آبادي، القاموس المحيط،458، 4العين، فراهيدي، ج .10
 . 286، ص10 ج ابن منظور، لسان العرب، .11

 ا.خسروتقدسي ني :تهيه كننده، 191ص ، آيت االله معرفت،-تنزيه الانبياء از آدم تاخاتم-تفسير موضوعي .12

 .20و19. نجم/13
 . اينها [بتها] مرغان بلند پروازي هستند كه اميد است شفاعت آنها مورد قبول واقع شود .14

 .19ص الاصنام، .15
 .25-19. نجم/16
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 .458، ص4 العين، ج. فراهيدي، خليل، 17
 .286، ص10 ج لسان العرب، . ابن منظور،18
، 3؛ ابن اثير محمد بن مبارك، النهايه في غريب الحـديث و الاثـر، ج  286، ص10 ج لسان العرب، . ابن منظور،19
 .364ص
 . همان.20

لكذبها النبي فـي   زمن النبيذ لو كانت القصة مختلقة في إ«... 205ص ،1 ج للنجاح الطائي،، السيرة النبوية .21
 ...».فنحن نعتقد بأنّ القصة كاذبة من أصلها اخترعها الأمويون .حينه لكنها وجدت في العصر الاموى

. گرچه ابن حجرعسقلاني دو منبع ديگر(سيره ابومعشر و مغازي موسي بن عقبه) را  ازمنابع اوليه نام مي برد و 22
 ، چـاپ 362، ص10تهذيب التهـذيب، ج .(فعلا هيچ يك از اين دو كتاب در دسترس نيست مي گويد:بعد خودش 
     )حيدرآباد

طبقات ابن سعد مفصل ترين كتابي است كه در باره اصحاب و تابعان تا دهه سوم قرن سوم هجري قمري بـه   .23
 ي تحرير در آمده است. رشته

انيق موارد ديگري نيز در تفسير طبري به چشم مي خـورد كـه بـا    . قابل ياد آوري است كه غير از داستان غر24
)ـ 176، ص3آل عمران(ج40(از باب نمونه ذيل اين آيات: آيه ي اسرائيلي دارد. مباني اسلامي در تعارض و جنبه

 ـ93، ص23ص(ج25تـا   21آيـات  ــ  )10، ص22احزاب(ج 37آيه  ـ174، 96 ـ ، 12يوسـف(ج 24آيـه  ) و179ـ
سرائيليات في تفسـير الطبـري/ آمـال    الا"عه شود). تا آنجا كه كتابي به اين ناممراج 250-239، 110 -108ص

 نوشته است. "محمد عبدالرحمن ربيع

امكـان اينكـه مسـلمانان     ،انـد كـه   اكثر مستشرقين اين داستان را با اين اسـتدلال پذيرفتـه  قابل ذكر است كه  .25
معاندان اسلام بپذيرند كم است؛ زيرا اين داستان پيامبرشان خودشان چنين داستاني را ابداع كنند، يا اينكه آن را از 

 Hadith and)دائرةالمعارف قرآني لايدن؛ مقاله حديث و قرآن (دهد. را در وضعيت غيرمطلوبي و بدي نشان مي

the Quran) نوشته جوين بول(Juynbool) ؛ خاورشناس هلندي يهودي الاصل، ترجمه سيد حسين علوي در
 .)3شماره  رآن پژوهي خاورشناسان، فصلنامه تخصصي ق

 .160،ص1 الكبرى،ج الطبقات .26
 . در اينجا فقط به يك روايت بسنده كرديم؛ چون روايات همه مشابه هستند و از ذكر بقيه خود داري شد.27

از سـوي   !بت پرستان منتظر چنين فرصتي بودند، چرا كه مدح و ستايش بالاتر از اين چه مي توانيست باشد .28
ألاَ للَّه الدينُ الْخالص و الَّذينَ اتَّخَـذوُا مـنْ دونـه أوَليـاء مـا      « ر مشركان هميشه پيش خود زمزمه مي كردند:ديگ

آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كـه غيـر خـدا را    (» 3/ زمر/... نَعبدهم إلاَِّ ليقَرِّبونا إِلَى اللَّه زلْفى
پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديـك   اينها را نمى :ند و دليلشان اين بود كهه بودود قرار داداولياى خ

 ) كنندمي 
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 )262، ص3. برخي گفته اند: وليد به جهت تكبر سجده نكرد(الصحيح من سيرة النبي الاعظم، عاملي، ج29
لما رأي رسول  :محمد بن كعب القُرظَي...«،131، ص17و تفسير طبري، ج .248-247،ص2. تاريخ طبري، ج30

   ري من مباعدتهم ماجائهم به من االله، تمنّي في نفسه ان يأتيه من االله مـا يقـاربه عنه، وشقَّ عليه ما يقوم لِّيَاالله تو
 بينه و بين قومه، و كان يسرُّه مع حبه قومه، و حرصه عليهم ان يلين له بعض ما قد غلظ عليـه مـن امـرهم؛ حتـي    

  حدث بذلك نفسه، وتمنّاه احبه، فانزل االله عزّ وجلّ: 
، فلما انتهي 30»و النَّجمِ إِذا هوى*ما ضلََّ صاحبكُم و ما غوَى* و ما ينطْقُ عنِ الْهوى* إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى «

، القي الشيطان علي لسانه، لما كان يحدث به نفسه، و 30»ةَ الأُْخْريأَ فَرَأيَتُم اللَّات و الْعزَّى  و مناةَ الثَّالثَ «الي قوله: 
؛ فلما سمعت ذلـك قـريش فرحِـوا و سـرّهم      »تلك الغرانيق العلي، وان شفاعتهن لترجي«ي ان يأتي به قومه:يتمنّ

ونه علي خطـأ   والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جائهم به عن ربهم، ولا يتّهم -به آلهتهم، فاصاخوا لهر واعجبهم ما ذك
المسلمون بسجود نبيهم، تصديقا لما  فلما انتهي الي السجدة منها وختم السورة سجد فيها، فسجد -ولا وهمٍ ولا زلل

و سجده من في المسجد من المشركين من قريش و غيرهم، لما سمعوا من ذكر آلهتهم، فلـم   جاء به، و اتّباعا لامره،
فأخذ بيده  ،سجد، الا الوليد بن مغيرة، فانه كان شيخا كبيراً، فلم يستطع السجود ق في المسجد مؤمن  ولا كافر الابي

حفنة من البطحاء فسجد عليها، ثم تفرق الناس من المسجد، وخرجت قريش، و قد سرّهم ما سمعوا  من ذكرآلهتهم، 
و بلغـت  » ، و ان شفاعتهن ترتضيانها الغرانيق العلا«نا بأحسن الذكر، قد زعم فيما يتلو: تيقولون: قد ذكر محمد آله

مت قريش، فنهض منهم رجال، و تخلف آخـرون، و  لالسجدة من بارض الحبشة من اصحاب رسول االله؛ و قيل: اس
لقدتلوت علي الناس ما لم آتك به عن االله عزّ وجلّ،  وقلت مـا   ؟اتي جبريلُ رسول االله، فقال: يا محمد، ما صنعت

وكـان بـه    -عزّ و جلّ-نزل االله فأراً، يند ذلك حزناً شديداً،  وخاف من االله خوفاً كثلم يقل لك! فحزن رسول االله ع
الامر،  ويخبره انه لم يك قبله نبي و لا رسول تمنّي كما تمنّي،  ولا أحب كما أحب ذرحيما يعزّيه و يخفِّض علي ه

و آله و سلّم) ، فنسخ االله مـا القـي الشـيطان و    الا والشيطان قد القي في أمنيته، كما القي علي لسانه(صلّي االله عليه 
  احكم آياته؛ اي فانما انت كبعض الانبياء والرسل، فأنزل االله عزّ وجلّ: 

»ْنسفَي هتينُي أمطانُ فنَّى أَلْقَى الشَّيإِلَّا إِذا تَم لا نَبِي ولٍ وسنْ رم كلنْ قَبلْنا مسما أَر لْوما ي خُ اللَّه    طانُ ثُـمـي الشَّـيق
 منه من الذي كان يخاف، و نسـخ أ، فأذهب االله عزّ وجلّ، عن نبيه الحزن، و 30» يحكم اللَّه آياته و اللَّه عليم حكيم

حين  -عزّ وجلّ-، بقول االله »انها الغرانيق العلا، و ان شفاعتهن ترتضي«ما القي الشيطان علي لسانه من ذكر آلهتهم: 
إِنْ هـي   «اي عو جاء »  تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزى* أَ لَكُم الذَّكَرُ و لَه الأُْنْثى «ر اللات  والعزي ومناة الثالثة الاخري:ذك

آباؤكُُم و وها أَنْتُمتُميمس ماءرْضى ...إِلاَّ أَساي فكيف تنفع شفاعة آلهتكم عنده! فلما جاء من االله ما نسـخ مـا    30 »ي
ن الشيطان القي علي لسان نبيه، قالت قريش: نَدم محمد علي ما ذكر من منزلة آلهتكم عنداالله، فغير ذلك و جـاء  كا

قد وقعا فـي   االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم)  الحرفان اللذان ألقي الشيطان على لسان رسول 30ذَانكو كان بغيره؛ 
؛ وشدةً علي من اسلم واتبع رسول االله منهم؛ و اقبل اولئك النفر مـن  فم كل مشرك، فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه

اصحاب رسول االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم)  الذين خرجوا من ارض الحبشه لما بلغهم من اسلام  اهل مكه حين 
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انوا تحدثوا به من اسلام سجدوا مع رسو ل االله(صلّي االله عليه و آله و سلّم)  حتي اذا دنوا من مكه، بلغهم ان الذي ك

اهل مكه كان باطلا، فلم يدخل منهم احد الّا بجوار، او مستخفياً، فكان ممن قَدم مكة منهم فأقام بها حتي هاجر الي 
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